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  خلق عظیم و تفویض دین ۀنظری دربارۀتأملی 

  1محسن بهرامی
  چکیده

تبیین محتـوای   حجیتّ سنتّ پیامبر در أمنش های مطرح در خصوص منبع و یکی ازدیدگاه
بـر اسـاس آن    .اسـت نظریۀ تفویض دین بـه پیـامبر    ،ولایت بر امور مسلمین و نیز وحی 
خلق عظیم و تربیّـت ویـژه بـه مرتبـه ای      همچنین امامان به لحاظ برخورداری از و پیامبر

عـین  انـد،   کـرده و بدین لحاظ هرچه گفته یا  اند شدهرسیده اند که مظهر علم و اراده خدا 
 .   خواست و اراده خداست و از  همان اعتبار و حجیتّ برخوردار است

رد مـو   آراء مفسـران شـیعه  تکیـه بـر   با تلاش بر این است، نظریۀ یاد شده  در این نوشتار
  . قرارگیرد نقد تأمل و

 ،حکمـت غـایی   ،حکمـت فـاعلی   ،مظهـر  ،سنّت ،تفویض دین ،خلق عظیم :کلید واژه ها
  انسان کامل  ،ولایت ،استقلال ،تشریع ،علم ،صمتع

  
  لهئطرح مس. 1

 .ویژه در بخش احکام سنّت پیامبر و ائمّه اسـت ه ترین منبع اخذ دین ب بعد از قران کریم مهم
این است که سنت پیامبر از چـه   ،سنت معتبر پیامبر مطرح است ۀدر زمین یکی از مسائلی که

از چـه منبعـی    ،چرا حجّت است؟ به عبارت دیگر آنچـه پیـامبر انجـام داده اسـت     جهت  و
   سرچشمه گرفته است؟

در پاسخ به آن صاحب نظران و اندیشمندان فریقین با استناد به شـواهد آیـی و روایـی    
  :از آن جمله اند نظراتی را اظهار داشته

 از طریق وحی و توسّط راهنمایی و آموزش امین وحی یعنی حضرت جبرائیل. 1
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 از طریق الهام و قذف در قلب پیامبر . 2
آنچه از فیوضات  از طریق اجتهاد و آگاهی و استنباط  پیامبر از قران و قواعد دینی و. 3

ث نیسـت بـه دسـت    وحی و تعلیم الاهی که محصول خواندن و نوشتن و کسب و بح ـ
 .)5ابوشبهه، ( در صورتی که وحی در مورد اجتهاد ایشان ساکت باشد ،آمده است

به لحـاظ برخـورداری از خلـق    ) پیامبر وائمّه(ریۀ تفویض دین به مظهر ارادۀ خدا ظن. 4
  .عظیم وتربیت ویژه

ریکـه  ابرخی از قران پژوهان به احادیثی همچون حدیث نخست تأیید و توجیه رأی  در
یکی کتاب خدا و دیگـری   :که بر اساس آن به پیامبر دو چیز داده شده است کننداستناد می 

به بیان کتاب یعنی سنّت معنا »  همثلَ«که تعبیر   »...ألا أِنَّنی أوتِیتُ الکتابَ و مثلهَُ معََهُ«: مانند او
  .)1/117 دارمی، ؛1/6 ابن ماجه قزوینی،؛ 109و 1/8حاکم نیشابوری، ( شده است

تمایز بـین   جهت ،از یک منبع و مستند به وحی دانسته اند سنت را این گروه که قران و
فـاذا قرأنـاهُ   «اتعلامه عسگری با الهام از آی .قران و سنّت، برای و حی اقسامی قائل شده اند

 نمـوده  تقسـیم  سم قرانی و بیانیوحی را دو ق )19و18/ۀالقیام( »فاتّبع قرآنهَ ثمّ انّ علینا بیانه
 و پنهان و غیر متلو) قران( اند و خطابی از دانشمندان اهل سنت آن را دو قسم آشکار و متلو

 تفسیر تطبیقـی،  ؛ نجارزادگان،33معارف،  :همچنین؛ 15/ابوشبهه: نک. (دانسته است) سنّت(
169.(  

شامل  ،منشاء و منبع سنّت گفته اندبارۀ در مذکوربه نظر می رسد آنچه صاحیان دیدگاه 
آنچه ایشان در تبیین محتوای وحی به م ولایی و حکومتی آن حضرت نمی شود و تنها احکا

  .، اختصاص داردفرموده اند
سنّت پیامبر که در احکـام ولایـی و حکـومتی     علامۀ طباطبایی معتقدند که آن بخش از

وحی و فرود آمدن روح الامین بلکه بـه واسـطۀ    طریـق نه از  ،ایشان جلوه گر شده است
و روایاتی  حاصل می شود فرشته وحیدر قلب ایشان بدون دخالت  ینهانی و القاالهام پ

، 80/ 5 ،همـو ( می داننـد مؤید این سخن  ،هم که در خصوص علم پیامبر وارد شده استرا 
  .)126-105ذیل النساء، 
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وَ علََّمکََ مـا لَـمْ   وَ أَنْزلََ اللَّهُ علََیکَْ الْکِتابَ وَ الْحِکمَْۀَ « یۀآایشان در همین مورد در تفسیر 
ان مراد از انزال هم ـ ،از آیات مختلف استفاده می شود: می فرمایند )113النساء، ( » تَکُنْ تعَلَْمُ

همان  ،به آن اشاره دارد » ما لَمْ تَکنُْ تعَلَْمُ « ولی علمی که جملۀ ؛وحی کتاب و حکمت است
 ـ ؛حکمت به او آموخته اند نیست که به وسیلۀ وحی کتاب و هـای   را مـورد آیـه قضـاوت   زی

مرافعـاتی کـه بـرای حـل آن بـه آن حضـرت        در حوادثی که اتفاق می افتاد و ،بر استمپیغ
ایشان به رأی خاص خود نظـر مـی دادنـد و ایـن آراء خـاص گرچـه        می کردند و  مراجعه

رأی بلکه   ؛ولی به هیچ وجه خود کتاب و حکمت نیست ،متوقف بر کتاب و حکمت است
  .)، ذیل آیههمو(است  امبرو نظر شخص پی

آراء حکـومتی و قضـایی پیـامبر را محصـول تطبیـق       علامه طباطبایی ،ملاحظه می شود
در این اجتهاد مؤید به الهام و  وا منتها .ت می دانندموحی یعنی کتاب و حک بر واجتهادات ا

ی بـه نـام روح   پیامبر و امام دارای روح ـ ،که اشاره دارندرا روایاتی علامه . استالقاء پنهانی 
 :نک( دمی نمایحمل  همین معنا رب ،ء حفظ می کندکه او را از معصیت و خطااست القدس 
  .)همان

 بیـان ای از روایات  بحث در این مقاله در نقد برداشتی است که برخی از پاره ۀعمدالبته 
ورم  و آ ن را مـی آچکیـدۀ   اند؛ لذا اینـک  نامبردار ساختهتفویض دین کرده و از آن به نظریه 

  .منابع شیعی معاصر متذکر می شومتکیه به آن با در نقد نکاتی را 
اصول کـافی و  » کتاب الحجۀ« برخی از اندیشمندان شیعی با استناد به روایات باب هفتم

 ـ و برخی دیگر از منابع روایی شیعه و منبـع سـنّت را   أ منش ـ ،عرفـانی ولایـت   ۀالهام از نظری
 که آن حضرت باورندو بر این  خلُق عظیم دانسته ایشان از پیامبر و برخورداری ۀتربیت ویژ

 گفت میو هرچه بود  خدا شده ۀکه مظهر اراد عصمت رسیده به مرتبه ای از قرب به خدا و
از ؛ و همین در مورد ائمّه نیز جاری اسـت  بود خدا ۀمرضی و بلکه عین اراد داد، مییا انجام 

ی استقلال در تشریع احکام دینی و حکومتی شده انـد  ائمهّ قائل به نوع و رو برای پیامبر این
شده اسـت و ایـن معنـا نیـز بـا توحیـد       تعبیر در لسان روایات به تفویض امر دین از آن که 

  .)84، شخلق عظیم و تفویض دیننجارزادگان، : نک( ربوبی هیچ منافاتی ندارد
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نبـور عسـل در   همـان تمثیـل ز   ۀمی توانـد پشـتوان   توسعهبا قدری اصلاح و  نظریهاین 
: نـک ( های عوالم قدس و دادن عسل به عوالم نازل واقـع شـود   مشاهده و چشیدن شهد گل

نیـز   نظریـه زیـرا آن   ؛)در پاسخ به آیـت االله سـبحانی   زنبور طوطی و -بشر و بشیر سروش،
 شـود  نمـی   با ختم نبوّت قطـع  کهعرفاست  در نزد  »یا نبوت مقامی ولایت« ۀمتکی به نظری

  .)340 ،ده آملیحسن زا: نک(
این نظریـه بـا تکیـه     های درونی ها و تعارض کاستی در این مقاله تلاش بر این است که

بر آراء تفسیری مفسران شیعۀ دورۀ معاصر به خصوص علامه طباطبـایی و آیـت االله مکـارم    
  : اند از موضوعات مورد نقد عبارت .شود نشان دادهشیرازی 
تأدیب پیامبر و استغنای ایشان از هدایت مستمر و  پایان یافته پنداشتن امر تربیّت و •

  . تأئید وتسدید الهی
از خلق عظیم  با مقام مظهریّت و قـرب فـرائض     پیامبر مرادف دانستن برخورداری •

  .یا قرب نوافل آن گونه که عرفا پنداشته اند
مرادف و ملازم دانستن تفویض دین با استقلال پیـامبر در تشـریع احکـام دینـی و      •

  .تیحکوم
قول به ملازمۀ کلی و دائمی بین فرمان به اطاعت مطلق  از دستورات پیامبر و ائمه  •

 .و معصومیّت ایشان

 
  بررسی دعوی استقلال پیامبر در احکام حکومتی. 2

أَطیعُوا اللَّهَ « :مانندمیان احکام خدا و رسول تفکیک شده است؛ در برخی از آیات قران کریم 
اطاعت از خدا و اطاعـت از  که در آن میان  )59، نساءال( »أوُلِی الأْمَرِْ مِنْکُمْ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ

قاتلُِوا الَّذینَ لا یُؤْمنُِونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیوَْمِ الĤْخِرِ وَ لا یُحرَِّمُـونَ  «: مانندرسول تفکیک شده است و 
قِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یعُْطُوا الْجزِْیَۀَ عَنْ یَدٍ وَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدینوُنَ دینَ الْحَ

 است تفکیک به عمل آمدهمعصیّت رسول  معصیّت خدا وکه میان  )29، التوبۀ( »هُمْ صاغِروُنَ
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معصیّت رسـول و  که  )33محمد، ( »أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تبُْطلُِوا أَعمْالَکُمْ«: و مانند
   .است شده موجب تباهی اعمال دانسته، حرام نشمردن آنچه او حرام شمرده

چنین استنباط نموده اند کـه پیـامبر   از این آیات برخی از مفسران مانند علاّمه طباطبایی 
احکـام  ای از  پـاره دارای  ،علاوه بر شأن ابلاغ وحی و تبیین محتوای آن که لازم الاتبّاع است

 حکومتی است که در آنها بدون واسطۀ وحی براساس ظـواهر قـوانین قضـاء یـا بـا      ولایی و
این احکام ولایـی هماننـد    و) 4/388همو، : نک(مشورت مردم داوری و حکومت می نمود 

  . اند احکام و تعالیم وحیانی و آسمانی لازم الاتّباع
ات وسـیع  که یکی از ابعـاد تفـویض دیـن همـین اعطـای اختیـار      ند بر این باوربرخی 

چنین اختیارات مطلـق و مسـتقل و    یاعطا وحکمت فاعلی سبب وحکومتی به پیامبر است 
 ،نجـار زادگـان   :نک(لزوم تبعیّت از  ایشان شایستگی  اخلاقی و عصمت آن حضرت است 

  .)84ش ،خلق عظیم وتفویض دین
، از سوی به وحی نبودهمتکی که احکام حکومتی آن حضرت در همۀ موارد نظر  این

چنین احکامی به  امّا این ادعّا که پیامبر در صدورپذیرفته شده است؛ سیاری از مفسران ب
که ناشی یا ولایتی  خلق عظیمبه لحاظ برخورداری از  او خود وانهاده بود  و اقوال و افعال

با  ،مورد تأیید و بلکه عین خواست خدا بوده استخداست  هاز تجربه اتحادی و قرب ب
خداوند بر این قبیل  آراء و  عالیۀاز نظارت  حاکی کهی از قران کریم آیات متعددظواهر

   :از آن جمله ؛منافات دارد ،است در آنها اعمال و تصرفو  احکام آن حضرت
 ـ    *ءٌ أَوْ یَتوُبَ علَیَْهِمْ أَوْ یعَُذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالمُِونَ  لیَْسَ لکََ منَِ الأْمَْرِ شَیْ. الف ی وَ للَِّـهِ مـا فِ

آل (السماواتِ وَ ما فِی الأَْرْضِ یَغفِْرُ لمَِنْ یَشاءُ وَ یعَُـذِّبُ مَـنْ یَشـاءُ وَ اللَّـهُ غَفُـورٌ رَحـیمٌ       
  )129-128عمران، 

تـرجیح   از میان اقـوال تفسـیری ایـن قـول را      آیۀ  نخستدربارۀ صاحب تفسیر نمونه 
فران یا مؤمنان فـراری از  حق هرگونه تصمیم گیری مستقل در مورد سرنوشت کاکه  دهد می

: تقویت می نماید که می فرمایـد نیز بعدی  ۀرا آی قولجنگ از پیامبر سلب شده است و این 
از آن خداست  هرکس را بخواهـد مـی بخشـد و هـرکس را      ،آنچه در آسمان و زمین است
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همـو،  : نـک ( نیستای پیامبر بخشش آنان به دست تو  یعنی عفو وکند؛ عذاب می  ،بخواهد
  .)84و 82و 3/81

البته با آیه بعدی تناسـبی  نخست تفسیر دیگری نیز شده است که  ۀناگفته نماند که از آی
معترضه ای است برای بیان این که  امر غلبـه یـا شکسـت در دسـت تـو       ۀجملآن که ندارد؛

بلکـه تنهـا بـه     ؛نیست تا تو را در موقع پیروزی ستایش و در موقع شکست ملامـت نماینـد  
  .)4/9؛ طباطبایی، 3/82همان، : نک( دست خداست

بر محدودیت قدرت و ولایـت تکـوینی آن    ،روشن است که اگر این معنا نیز مراد باشد
قبـول معنـای نخسـت نیـز تلویحـاً بـر محـدودیت ولایـت          که چنان ؛حضرت تصریح دارد

تفویض دیـن  در تعارض با حکمت فاعلی عنا و هر دو م  دهد میتشریعی آن حضرت گواه 
 می شود که اولیاء خـدا  سبب و فنای در او خداوندقرب به  ،ه در آن ادعا شده استکاست 

شده و کلامشان عین کلام خدا و امر و نهی شان عین امر و نهی الهی  مظهر علم و اراده خدا
  )بشیر بشر وسروش، : نک(  شود است 
؛ )43بـۀ،  التو(کَ الَّذینَ صَدَقُوا وَ تعَلَْمَ الْکاذِبینَ عَفَا اللَّهُ عَنکَْ لِمَ أَذِنتَْ لَهُمْ حَتَّى یَتَبیَنَ لَ. ب

برای تو روشن شود  ،که کسانی که راست می گویند چرا پیش از آن ،خدا تو را ببخشد
  ؟به آنها اجازه دادی ،و دروغگویان را بشناسی

آیه در مقام عتاب و سرزنش پیامبر است که به درخواست کسـانی از ایشـان کـه بـرای     
  ،کـه ماهیـت آنـان  معلـوم شـود      نآپیش از  ،کردن در جهاد عذر تراشی می کردندشرکت ن

اگـر اجـازه نمـی دادی     داشت که به هیچ وجـه اذن نمـی دادی و   یعنی جا. دنموافقت نمود
که بخواهد  نه این ؛ایشان به خاطر سوء نیّت مستحق این معنا بودند زودتر رسوا می شدند و

 تـری بـود  و   اصولاً دارای مصلحت بـیش  تر و حت دین نزدیکاجازه ندادن به مصل ،بفرماید
  .)9/285طباطبایی، : نک(سبب تقویت سپاه مسلمین می شد 

سرپوشـی بـر نفـاق     حیثیت آنها محفوظ بماند و ،در هر صورت اجازه پیامبر سبب شد
تـرک   یـا که این عمل پیامبر را تـرک اولـی    صرف نظر از این ،آنچه روشن است .آنها باشد
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: نـک ( داده اسـت ن حضرت را مـورد عتـاب قـرار    آخداوند تعالی عمل  ،ح بدانیم یا نهاصل
   .)7/428مکارم شیرازی، 

جامعـه بـه آن    ۀادار ۀاین درحالی است که اگر روایات مربوط به تفویض دین در حـوز 
به لحاظ برخورداری از خلق عظیم عین دیـن  است، کاری پیامبر انجام داده  معنا باشد که هر

» عَفَا اللَّهُ عَنکَْ لِـمَ أَذِنْـتَ لَهُـمْ   «دیگر تعبیر  ،بود وو اذن پیامبر عین اراده خدا و مرضی ااست 
و  هـا اجـازه دادی  آنبـه   چرا چنین کردی و ،بفرمایدایشان  بهلغو می نمود و لزومی نداشت 

معقول ض شده و رفتارش عین دین است، یچرا با کسی که همۀ اختیارات به او تفو چون و
  .یستن

شده نتمام  امر تأدیب و تربیت پیامبر ،به روشنی بر می آید اتآی قبیل چنین از این هم
طور نیست که برخورداری آن حضرت از خلق عظیم  و آن داشتو همچنان ادامه بود 

او پیوسته . ساخته باشدتربیت و رسیدن به مراتب بالاترکمال بی نیاز  ایشان را از تعلیم و
وَ لا تعَْجلَْ «: علم و کمالش افزوده شود؛ به همین رو خداوند به او فرمودنیازمند بود، بر 

  )114طه، ( »قُلْ رَب زِدْنی علِمْاً و  إلِیَْکَ وَحْیُه  بِالقْرُْآنِ مِنْ قَبلِْ أَنْ یُقضْى

 نها اجازهآچرا به ؛ لمَِ أَذنِْتَ لَهُمْ«: ودفرم آلود با تعبیری عتاب آیه مورد بحثدر خداوند 
دروغگویان از راستگویان را زودتر  ۀچهر ،یعنی اگر به آنها اجازه نمی دادی» ؟دادی
: نک( یا مؤمنان آنها را زودتر می شناختند و رسوایی واقعی آنها آشکار می شد شناختی می

  .)7/429مکارم شیرازی، 
الَّذینَ صَدقَُوا وَ  حَتَّى یتََبیَنَ لکََ« ۀجمل ،ن حضرت خود  از اسرار قلبی آنها آگاه بودآاگر 

منظور آگاهی مؤمنان از احوال  ،ه گفته شودک مگر آن چه وجهی دارد ؟» تعَلَْمَ الْکاذِبینَ
وَ ممِنْ حوَْلَکُمْ منَِ  «نظیر آیۀ آیاتی نه آگاهی پیامبر که در این صورت باید است؛ منافقان 

را  )101التوبۀ، ( »لا تَعْلَمهُُمْ نحَْنُ نَعْلَمُهمُْ دُوا علََى النِّفاقِالأَْعرْابِ منُافِقوُنَ وَ مِنْ أَهلِْ الْمَدینَۀِ مرََ
  .نیز بر خلاف ظاهرش معنا کرد

چنان که  آن –این است که پیامبر  ،می شود درکآیه به روشنی این نکتۀ دیگری که از 
آن  علم؛ بلکه آگاه نیستها  انساننیاّت  باطن واز بی اذن خدا  -اند  برخی ادعا کرده
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وَ «: به آن اشارت داردۀ ذیل شریف ۀحضرت یا از طریق علائم و امارات ظاهری است که آی
ذیل بر آنها خداست که آیات  یا از طریق آگاهیدن )30، محمدّ( »لَتعَْرفَِنَّهُمْ فی لَحْنِ القَْولِْ

قدَْ نبَأنَاَ  « ؛)64التوبۀ، (» ئُهُمْ بمِا فی قلُُوبِهِمْیحَْذَرُ المُْنافقُِونَ أَنْ تُنزََّلَ علََیْهِمْ سُورَۀٌ تُنبَ«: دلالت دارد
 »فلَمَا نَبأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَکَ هذا قالَ نَبأَنِیَ العْلَیمُ الْخَبیرُ« ؛)94التوبۀ، (» اللَّهُ منِْ أَخْبارکُِمْ 

   .)3التحریم، (
نظریۀ تفویض دین داران  طرفنجا که اماّ از آ ؛موضوع این مقاله حدود علم پیامبر نیست

شده بود، که مظهر علم و ارادۀ خدا  بودپیامبر به چنان مرتبه ای از قرب رسیده  ند،معتقد
 خدازیرا معنا ندارد که  ؛آوردیم ،که در تعارض آشکار با آن برداشت استرا این قبیل آیات 

  . چرا قرار دهد مَظهر خود را نکوهش و ملامت نماید یا رأی او را مورد چون و
 ،تفسیر نمونه در پاسخ به این پرسش که مگر پیامبر آنها را نمی شناختصاحب  
پیامبر از طریق علم عادی به وضع این گروه آشنایی نداشت و علم غیب  اولاً« :نویسد می

بلکه باید از طریق مدارک عادی وضع آنها  ؛برای قضاوت دربارۀ موضوعات کافی نیست
بلکه ممکن است هدف این  د؛هدف تنها این نبوده است که پیامبر بدان نیاًثا روشن گردد و

   .)7/430(» هر چند روی سخن به پیامبر است ،بوده است که همۀ مسلمانان آگاه شوند
این . با استناد به روایتی در صدد توجیه آن برآمده استعلامه ذیل آیه شریفه البته 

 بن على و شدم مونأم مجلس وارد من «: ین استروایت به نقل از علی بن جهم ناصبی چن
! اللَّه رسول یابن: گفت و کرد حضرت آن به رو مونأم .داشتند حضور آنجا در نیز) ع(موسى

 خود هاى پرسش ضمن در مونأم. چرا :فرمودند ؟ندا معصوم انبیاء که نیست این شما نظر آیا
) ع(رضا حضرت ؟دارد معنا چه "لَهُمْ أَذِنتَْ مَلِ عَنکَْ اللَّهُ عفََا" آیه پس الحسن ابا یا: پرسید
 در تعالى خداى .است "بشنو تو دیوار گویم مى به تو، در" معروف مثل قبیل از این: فرمود
 همچنین و است او امت مقصودش لیکن ؛کرده پیغمبرش به را خود سخن روى آیه این

 بى عملت بورزى شرک اگر ؛الخْاسرِیِنَ مِنَ تَکُوننََّلَ وَ عمََلکَُ لَیَحْبَطَنَّ أَشْرکَْتَ لئَِنْ" ۀ آی است
 ترَْکنَُ کِدتَْ لقََدْ ثَبتْناکَ أَنْ لا لَوْ وَ "ۀآی نیز و "شد خواهى زیانکاران از مسلماً و شود مى اجر
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 رمقدا هم تو که ماند نمى چیزى ،بودیم کرده قدم ثابت را تو ما که نبود اگر ؛قلَِیلًا شیَْئاً إلِیَْهِمْ
 .)9/403 ( »اللَّه رسول بن یا فرمودى درست: گفت مونأم. "شدى مى ایشان به متمایل کمى

کارِهوُنَ لقََدِ ابْتَغوَُا الْفِتْنَۀَ منِْ قَبْلُ وَ قلََّبُوا لکََ الأُْموُرَ حتََّى جاءَ الحَْقُّ وَ ظَهَرَ أمَْرُ اللَّهِ وَ هُمْ . ج
قدام به فتنه انگیزی کردند و کارها را برای تو آنها پیش از این نیز ا؛ )48التوبۀ، (

در حالی که  ؛دگرگون ساخته اند تا زمانی که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت
  .آنها کراهت داشتند
داشته پرده از نیات آنها بر معرفی و آیات قبل منافقان و خطر آنها پس از آن که در 

دهد که این اولین بار نیست که این گروه منافق به به پیامبر هشدار می «شود، در این آیه  می
اشاره به عبداالله . و کارها را برای تو وارانه نشان می دهند »سمپاشی و تخریب می پردازند

گاه این تؤطئه ها به جایی نرسید و  اما هیچ ؛ابن ابی که در جنگ احد از میانه راه برگشت
  .)7/436مکارم شیرازی، ( شدسر انجام فتح و پیروزی فرا رسید و حق آشکار 

ید که گویی آ بر می  ،نیز فتنه انگیزی کردند تر پیشاز هشدار خدا به پیامبر که منافقین 
عملکرد گذشته آنها به فراموشی سپرده شده است  که خداوند در این آیات دوباره نیات 

ردن در جنگ افراد مؤمن اذن تقاعد و شرکت نک :گونه بازگو می نماید واقعی آنها را این
 ،خواهند و این منافقان اگر راست می گویند و واقعاً  قصد شرکت در جهاد داشتند نمی

هم ؛ مقصود اینها از اذن و اجازه گرفتن فتنه انگیزی است .مقدمات آن را فراهم می ساختند
روشن است که حق تعالی بیش از پیش آن حضرت . که در گذشته نیز چنین کرده اند چنان

ش را نسبت به شناخت منافقین و تظاهر به خیر خواهی آنها آگاه می سازد  و این پیروان و
  .استهای او نسبت به حبیب خودش  در تداوم عنایات وهدایت

منافقان در گذشته توانسته بودند با  ،معلوم می شود »وَ قَلَّبُوا لَکَ الأُْموُرَ« از جملۀ
 ،ارنه نشان دهند و اگر مدد وحی نبودبر آن حضرت و کاری اموری را زبانی و فریب چرب

توبه  ۀکه در سور چنان ؛ایشان با عنایت به جنبۀ بشری خود تحت تأ ثیر آنها قرار می گرفت
وَ ممِنْ حوَلْکَُمْ منَِ الأْعَْرابِ منُافِقوُنَ وَ منِْ أهَْلِ المَْدینَۀِ مَرَدوُا علََى النِّفاقِ  «: دهد به آن توجه می

به چنین  این. )101التوبۀ،( »نَحنُْ نعَلْمَُهُمْ سَنعَُذِّبُهُمْ مَرَّتَیْنِ ثُم یرَُدونَ إلِى عَذابٍ عَظیمٍ لا تَعلْمَُهُمْ
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و چنان حرفه ای عمل  بودندکه گرد ایشان جمع شده را پیامبر خطر برخی منافقان 
  .گوشزد می نمایدنبودند، که قابل شناسایی از طریق عادی  کردند می

تو  یعنی علیرغم زیرکی«: نویسد ز مفسران اهل سنّت در تفسیر آیه چنین میا زمخشری
شناسد و بر راز آنان آگاه نیست؛  یعنی جز خدا آنان را نمی "نعَْلمَُهُمْ نَحْنُ" . اند بر تو پنهان

چون آنان کفر در درون دلشان پنهان داشتند و خود را نزد تو چون مؤمنان مخلص نشان 
کردی؛ چون آنان بر نفاق عادت کرده  ه به مؤمن بودن آنان شک نمیدادند؛ طوری ک می

  .)2/306  :نک(بودند و سابقه درازی داشتند 
 مقتضای خلق عظیمبنابراین . از این آیه محدودیت علم پیامبر به خوبی روشن می شود

چ داشتن این نیست که ایشان  به همۀ امور علم و آگاهی داشته باشد یا به هی وقرب معنوی
که خداوند  مگر آن ؛فریب خوردن ایشان محال باشد وجه تحت تأثیر منافقان قرار نگیرد و

وَ لَوْ لا فضَْلُ اللَّهِ علََیْکَ وَ رَحمَْتُهُ «: ؛ چنان که آمده استنان مطلع سازندآایشان را از نیرنگ 
ءٍ وَ أَنزَْلَ اللَّهُ علََیْکَ  فُسَهُمْ وَ ما یضَُرُّونکََ مِنْ شَیْلَهمَتْ طائفَِۀٌ مِنْهُمْ أَنْ یضُلُِّوکَ وَ ما یضُلُِّونَ إلاَِّ أَنْ

   )113، نساءال( »الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ علََّمکََ ما لَمْ تَکُنْ تَعلَْمُ وَ کانَ فَضلُْ اللَّهِ علََیکَْ عَظیماً
ت از این حکای) ص(پیامبر اسلاممؤمنان، منافقان و کافران با  ۀ مواجهۀنحو اصولاً

نداشتند که به خودی خود و از نزد خود به دربارۀ او که آنها چنین برداشتی  کند یت میعواق
به نیاّت آنها واقف  د وهمه چیز را می دانو تقرب به خدا عظیم  لحاظ برخورداری از خلق
همان چیزی است که خدا خواسته است و بدین لحاظ بی نیاز از  ،است و هر چه می کند

در موردی آنچه می  ،با قرینه ای در می یافتند زمانی که مگراست؛ نصیحت  مشورت و
جنگ احد در  ۀدر قضیآن حضرت که  چنان هم ؛به فرمان خداست ،گوید یا انجام می دهد

رأی و  خصوص جنگیدن در داخل یا بیرون از مدینه تمایل به خروج از مدینه نداشت
مخالفت کردند و آن حضرت حضرت آن نظر با  ان؛ اما مسلمانعبداالله بن ابی را ترجیح داد

مکارم شیرازی، : نک( ت رسول به شمار نرفتنیز این مخالفت را سرزنش نکرد و معصیّ
   .یا در غزوه خندق نظر سلمان فارسی را برگزید و )121 ۀآیآل عمران، ذیل  ؛3/72
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ینَْ النَّاسِ بمِا أَراکَ اللَّهُ وَ لا تَکُنْ للِخْائِنینَ خَصیماً إِنَّا أَنزْلَْنا إِلَیکَْ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَ«. د
  )106-105النساء، ( »وَ اسْتَغْفرِِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ کانَ غفَوُراً رَحیماً *

آمده است که فردی به نام بشیر از طایفه بنی ابیرق به خانه  مذکوردر شأن نزول آیات 
جریان را به پیامبر ، ر او به نام قتاده که از مجاهدان بدر بودفرزند براد .مسلمانی دستبرد زد

به نام لبید که در خانه آنها را ولی برادران بشیر یکی از مسلمانان با ایمان  ؛گزارش کرد
 ،برادران سارق وقتی عکس العمل او را دیدند. به این امر متهم ساختند ،زندگی می کرد

ا چون باخبر شدند که جریان توسط قتاده به گوش پیامبر امّ ؛تصمیم گرفتند با او مدارا کنند
یکی از سخنوران قبیله خود را دیدند که با جمعی به خدمت پیامبر برود و با  ،رسیده است

شهادت این  ،پیامبر طبق وظیفه عمل به ظاهر .قیافه حق به جانب سارقان را تبرئه سازند
از این جریان  ،قتاده که بی گناه بود .دادجمعیت را پذیرفت و قتاده را مورد سرزنش قرار 

عمویش او را  .بسیار ناراحت شد و جریان را با اظهار تأسف بسیار برای عمویش نقل نمود
گناه  بیآن نازل شد و  مذکورآیات . نگران نباش خداوند پشتیبان ماست :دلداری داد و گفت

-4/110مکارم شیرازی، : نک(درا تبرئه کرد و خائنان واقعی را مورد سرزنش شدید قرار دا
111(.  

طبق شأن نزول دیگری سارق مال مسروقه را به خانه یک نفر یهودی انداخت و از 
او  ،طبق ظاهر ،پیامبر که چنین دید .نزد پیامبر گواهی به پاکی او دهند ،خود خواست ۀقبیل

روشن نازل شد وحقیقت را مذکور آیات  ؛ امارا تبرئه ساخت و مرد یهودی محکوم شد
  ).همان: نک( ساخت

خداوند به پیامبر یاد آوری می کند که هدف  ،آیاتاین در : در تفسیر نمونه آمده است
سپس به ایشان هشدار می . از فرستادن این کتاب این است که عدالت بین مردم اجرا شود

غفار که است در این .دهد که هرگز از خائنان حمایت نکند  و بعد به دستور استغفار می دهد
که برای ترک اولی است که به خاطر عجله  اینیکی : احتمالاتی وجود دارد ،برای چیست

که استغفار برای طرفین دعوا بوده است که در  ایندیگر  .در قضاوت صورت گرفته است
که پیامبر طبق قوانین ظاهری  آنسوم  .هایی انجام داده اند طرح و تعقیب دعوا خلاف گویی
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 .نه واقعیت امر و لذا پس از روشن شدن واقعیت مأمور به استغفار شد ؛اسلام داوری کرد
  ) همان: نک(

مأمور به  در حالی که) ص(پیامبربه موجب آن، . دارد ناموجهی لازمۀچنین سخنی 
باید برای کاری که موظّف به رعایت  ،و نه حکم واقعیبوده داوری بر اساس حکم ظاهری 

یا تحت تأثیر گروه و شتابزدگی و عجله در قضاوت لاوه، به ع .آن نبوده است استغفار کند
 یا افرادی از کسی رفع اتهام نمودن  و یا بی گناهی را متهم نمودن مربوط به ظاهر است و

  .نه واقع
منظور از : نویسد او می. تر استتأمل برانگیزدر این زمینه البته رأی علاّمه طباطبایی 

امکان پایمال کردن حقوق دیگران و میل به  ،بخواهداستغفار این است که پیامبر از خدا 
  .)9/114( از بین ببرد و بیامرزد ،هوای نفس را که در طبع آدمی نهفته است

تر  آورده شده که با ظاهر آیات مذکور موافق) ص(حدیثی به نقل پیامبرتفسیر نمونه در 
تصمون الیّ و لعلّ بعضکم یکون انّکم تخ انا بشرٌ و« : آورده است که آن حضرت فرمود. است
فلا یأخذه فانمّا  قضی به نحو ما اسمع فمن قضیت له من حق اخیه شیئاًأن بحجته من بعض فالح

شاید بعضی از شما در بیان دلیل خود  .من بشری مانند شما هستم؛ من النّار ۀاقطع له قطع
نابر این اگر من به ب ؛تر از بعض دیگر باشید و من بر طبق همان دلیل حکم می کنم قوی

پاره ای از آتش جهنم را در اختیار او  ،سود کسی قضاوت کنم و حق دیگری را به او بدهم
  .»نهاده ام

داوری   ،آنچه مسلّم است مذکورهای  مطابق شأن نزول ،ملاحظه می شودچنان که 
ض با استقلال تام و تفویو این با هر توجیهی  پیامبر مورد تأیید وحی واقع نمی شود

که مقتضای خلق عظیم داشتن پیامبر صدور احکام و داوری های مورد  ضمن این .سازد نمی
  .نیستتأیید وحی 

گویی  .پذیر نیست ، توجیهخداوند مظهر تام خود را امر به استغفار می نمایداین هم که 
به استغفار نموده و آنگاه خودش هم وعده آمرزش و رحمت به مظهرش خدا خودش را امر 



  129\ نظریۀ خلق عظیم و تفویض دین دربارۀتأملی 

مگر آن را ناشی از تلاطم و قیام برخی از لایه ها و مراتب وجودی آن حضرت  ؛است داده
  .)بشروبشیرسروش، : نک( .می نماید لایه ای در گوش لایه دیگر امر به استغفار کهبدانیم 

استقلال پیامبر در احکام حکومتی و تفویض اختیارات وسیع به ایشان  ،به نظر می رسد
تأیید  اگذاری پیامبر به حال خودش و بی نیازی ایشان از راهنمایی ورا نمی توان به معنای و

همانی  ،هرچه انجام می دهد ،برخورداری از خلق عظیم و مظهریت تامّهبه دلیل دانست تا 
  .باشد که خدا می خواهد

  :از توجه به این دسته از آیات چند نتیجه حاصل می شود 
 ستقلال تام نداشته و همواره به اشاره وحی وشیوۀ حکمرانی ا پیامبر در اعمال نظر و .1

ای از  و در ذیل پاره )2/45اصول کافی :نک(اهنمایی و تقویت می شده استروح القدس ر
و اِنّ رسول االله کان ...« :آمده و به ان اشارت رفته است نیز احادیث مربوط به تفویض دین

یءُ فی شیءٍ ممّا یسوس به الخلق، فتأدبّ لا یزلّ و لا یخط ،بًروح القدس مُسدّداً موفقّاً مؤیًدا
روح القدس را از مراتب و قوای وجودی  که مگر آن. )2/20، اصول کافیکلینی، ( »باداب االله

ذیل احادیث  ،ۀالحجکتاب اصول کافی،  شرحای،  کمره :نک( به حساب آوریمآن حضرت 
) ص(پیامبر اسلامتربیّت تأدیب و بنابراین،  .)ائمه و مربوط به قوای معنوی حضرات پیامبر

امری خاتمه یافته نیست تا گمان شود آن حضرت به چنان مرتبه ای از کمال اخلاقی رسیده 
است که به خود وانهاده شده است و دیگر نیازی به راهنمایی ندارد و هر آنچه می اندیشد 

هدایت بلکه این تأدیب و  ؛عین آن چیزی است که خدا می خواسته است ،یا انجام می دهد
  .خاص امری مستمر از آغاز تا پایان حیات آن حضرت بوده است

من لدن اَن کان فطیماً اعظم ) ص(و لقد قرن االله به « :در این باره می فرماید) ع(امام علی
طبۀ خ، نهج البلاغه( »ملکَ من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم

 خداوند بزرگترین فرشته خود را ،ر را از شیر گرفتندای که پیامب ؛ از همان لحظه)قاصعه
های بزرگواری و راستی و اخلاق نیکو  را به راه مأمور تربیت او کرد تا شب و روز او

  .راهنمایی کند
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برخورداری آن حضرت از خلُق عظیم شرط کافی برای حکمرانی و صدور احکام و  .2
اری از علم و صدور فعل معصومانه حتی ملازمه میان برخورد نیست؛فرامین معصومانه 

علمی دیگر است که در  ،بنابر این علمی که منشأ عصمت است ؛غالبی و نه همیشگی است
وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ علََیکَْ وَ رحَمْتَهُُ لَهمَتْ طائفِۀٌَ منِْهمُْ أنَْ  « :آیه به آن اشاره کرده استاین ذیل 

ءٍ وَ أَنزَْلَ اللَّهُ علََیکَْ الْکِتابَ وَ الْحِکمْۀََ وَ   أَنفُْسَهُمْ وَ ما یضَُرُّونکََ مِنْ شَیْیضُلُِّوکَ وَ ما یُضلُِّونَ إلاَِّ
و در روایات هم وارد  )113النساء، (» علََّمکََ ما لَمْ تَکنُْ تَعلَْمُ وَ کانَ فضَْلُ اللَّهِ علََیکَْ عَظیماً

ه او را از خطاء و معصیّت نگهداری می کند شده است که پیامبر و امام دارای روحی است ک
 ۀبه تعبیر دیگر سبب اصلی عصمت پیامبر تثبیت و تأییدات ویژ .)5/80طباطبایی، : نک(

  .نه برخورداری از اخلاق بزرگ منشانه قین به معنای متعارف آن ویالهی است و نه علم و 
وَ إنِْ کادوُا  «: ان دریافتاسراء می تو ۀسوراز  75 تا 73این معنا را با تأمل در آیات  

وَ لَوْ لا أَنْ ثَبتنْاکَ  *لَیفَْتِنُونکََ عَنِ الَّذی أَوْحیَْنا إِلَیکَْ لِتفَْتَرِیَ عَلیَْنا غَیرَْهُ وَ إِذاً لاَتَّخَذُوکَ خلَیلاً 
   .)74-73الإسراء، ( »لَقَدْ کِدتَْ تَرکَْنُ إلَِیْهِمْ شَیْئاً قلَیلاً 

بلکه مصالح اجتماعی  ؛ز حکمران به خاطر معصوم بودن او نیستلزوم اطاعت مطلق ا
همچنان که از فتوای مجتهد یا رأی طبیبی که آنها را  ؛نیز می تواند مجوز چنین اطاعتی باشد
که احتمال  با این ؛بی چون و چرا اطاعت می کنیم ،به عدالت و تخصص علمی می شناسیم

   .)4/390ی، طباطبای: نک( خطاء در آراء آنها می دهیم
بلکه  ؛به بیان دیگر امر االله نیست .احکام حکومتی تشریع دین محسوب نمی شود .3

و لذا خداوند در این گونه امور فرمان مشورت با مردم را به پیامبر داده  ناس است ال امر
است و اعتبار این قبیل احکام موقتی است و نه همیشگی و دائر مدار مصالح اجتماعی 

ی أآنچه که پیامبر به اجتهاد خودشان یا ر گونه موارد ممکن است خداوند در در این. است
  .)349و 4/348همان، : نک( تصرف نماید ،مردم مصلحت دانسته اند

البته نمی خواهیم بگوییم که این احکام به لحاظ موقتی بودن تشریع دین محسوب 
در ، ام موقتی  هستنددر این صورت آیات منسوخ که حاوی احک ،شوند تا گمان شود نمی
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 ؛تشریع خارج می شوند ۀنیز از دایر ،نان که قائل به وجود چنین ایاتی در قران هستندآنظر 
   .اند همان معیاری هستند که آیات منسوخبلکه احکام حکومتی از تابع 

برای رعایت اختصار به همین اندازه  ازاین قبیل آیات باز هم می توان ذکر کرد که ما
  .نیمبسنده می ک

  
  بررسی دعوی استقلال نبی در تشریع احکام دینی . 3

یا  ۀتطبیق هم نی بیان محتوا وآخداوند علاوه بر ابلاغ وحی قربرخی بر این نظرند که 
بدون مدد وحی آنها را   و آن حضرتتفویض نموده است  )ص(بخشی از آن را به پیامبر

  :آنان آیۀ ذیل است قرآنیمستند  .است داده میتبیین یا بر مصادیق تطبیق 
 قاتلُِوا الَّذینَ لا یُؤْمنُِونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیوَْمِ الĤْخِرِ وَ لا یُحرَِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ وَ لا

التوبۀ، ( یَدینُونَ دینَ الحَْقِّ منَِ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزیَْۀَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِروُنَ
29(.  

بر تحریم پاره ای از احکام از ناحیه خدا و برخی دیگر از ناحیه  ، این آیهاز نظر ایشان
نمی تواند بر مدعای مذکور دلالت داشته  ه نظر می رسد، این آیهباما . دارددلالت رسول او 

است ) الْکِتَابَ وتُواْأُ الَّذِینَ مِنَ( در مقام تعلیل حکمت فرمان قتال با اهل کتاب آنزیرا  ؛باشد
 لاَ وَ بِاللَّهِ یُؤمِْنوُنَ لَا :به خدا و روز آخر ایمان ندارند کهآن اولّ : که دارای سه ویژگی هستند

 لَا وَ :حرام نمی شمارند است، آنچه را خدا و رسولش حرام کرده کهآن م ؛ دوالاَْخِرِ بِالیَْوْمِ
 :که به دین حق نمی گروند و حق آن را ادا نمی کنندآن م ؛ سولُهُرَسوُ وَ اللَّهُ حَرَّمَ مَا یحرَُِّموُنَ

  .)4/349طباطبایی، : نک(ِ  الْحَقّ دِینَ یَدیِنُونَ لَا وَ
معلوم است که اهل کتاب اصل رسالت آن حضرت را قبـول ندارنـد تـا چـه رسـد بـه       

مستقل  تشریعات مستقل آن حضرت ولذا بسیار بعید است که خدا برای نپذبرفتن تشریعات
مات اسلامی است لذا محرّمات در آیه شریفه همان محرَّ ؛آن حضرت حکم به قتال آنها دهد

مات رسـل چیـزی   و محرّ) همان :نک(در اجتماع اسلامی شایع شود ،که خدا نخواسته است
یا أَیهَا الَّـذینَ آمَنُـوا   «  ۀیآبسیار متفاوت است با مذکور  ۀمات خدا نیست و آیجدای از محرّ
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 »اطیعـوا «که در آن از تکرار لفظ  )86النساء، (»طیعوُا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلِی الأْمَرِْ مِنْکُمْ أَ
 هـای  مـان یه مؤمنان به رسالت به اطاعت از فرآزیرا در این  ؛تفاوت اوامر استنباط شده است

الت آن حضـرت،  یه مورد بحث کافران به رسآاما در  ؛شده انددعوت حکومتی آن حضرت 
محکوم به لحاظ به رسمیت نشناختن تشریعات رسول بنا به برداشت صورت گرفته  به قتل 

یَتَّبعِوُنَ  «یه آ لابد مراد از تحلیل و تحریم در ،آیه درست باشد اگر چنین برداشتی از .شده اند
فِی التَّوْراۀِ وَ الإِْنْجیلِ یَأمُْرُهُمْ بِالمْعَْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ  الرَّسُولَ النَّبِی الأْمُی الَّذی یَجِدُونهَُ مَکتُْوباً عِنْدَهُمْ

لَ الَّتی کانتَْ عنَِ المُْنْکرَِ وَ یُحلُِّ لَهُمُ الطَّیباتِ وَ یُحرَِّمُ علََیْهِمُ الخَْبائثَِ وَ یضََعُ عَنْهُمْ إِصرَْهُمْ وَ الأْغَْلا
لذا اگر از آیـۀ  و د به معنای تشریعات مستقل پیامبر دانسترا نیز بای) 157 الأعراف،(»  علََیْهِمْ

همـان   ،یا تحلیل  برای رسول قائل شـد  توبه با تکلّف  بتوان نوعی استقلال در تحریم و 29
  .این قبیل احکام جنبه تشریع ندارد .تر از آن سخن رفت پیشاحکام حکومتی است که 

قالَ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لقِاءَناَ  « ی نظیر ؛چرا به آیات ،اگر بناست به آیات قران تمسک کنیم
إلِیَ   یُوحى ائْتِ بقُِرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدلهُْ قُلْ ما یَکوُنُ لِی أَنْ أُبَدلهَُ منِْ تلِقْاءِ نفَْسِی إِنْ أتََّبِعُ إلاَِّ ما

وْ شاءَ اللَّهُ ما تلَوَْتُهُ علََیْکُمْ وَ لا أَدرْاکُمْ بِهِ فقَدَْ قلُْ لَ *إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصیَْتُ رَبی عَذابَ یوَْمٍ عَظیِمٍ 
که ظهور در تبعیت محض پیامبر از  )16-15یونس، ( »لَبِثتُْ فِیکُمْ عمُُراً منِْ قَبلْهِِ أَ فَلا تَعقْلِوُنَ

  .توجه نکنیم و از این قبیل آیات کم نیست ،وحی دارد
ز احکام و آراء پیامبر را که می تواند جنبه تشریعی علاوه برآن خدا در قران در برخی ا

تصرف نموده است و این می تواند گواه عدم استقلال تام آن حضرت در این  ،پیدا نماید
در ذیل ما که  یات مناقشات زیادی صورت گرفته استآهر چند در اطراف این  ،زمینه باشد

  :وریمآبرخی از آنها را می 
هُ قوَْلَ الَّتی تُجادِلکَُ فی زوَْجِها وَ تَشتَْکی إلَِى اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاورُکَمُا قَدْ سمَِعَ اللَّ  . الف

الَّذینَ یُظاهرُِونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمهاتهِِمْ إِنْ أمُهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئی  *إِنَّ اللَّهَ سمَیعٌ بصَیرٌ 
؛ )2-1 المجادلۀ،(مْ لَیقَُولوُنَ مُنْکَراً مِنَ الْقوَْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لعََفوٌُّ غَفوُرٌ ولََدْنهَُمْ وَ إِنَّهُ

که در مورد شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت را خداوند قول زنی 
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خداوند گفتگوی شما را با هم می شنید و  .)و تقاضای او را اجابت کرد(شنید  ،می کرد
گویند  می(را ظهار می کنند  و کسانی از شما که همسران خود  .خداوند شنوا و داناست

مادرانشان تنها کسانی هستند که آنها را  .هرگز مادرانشان نیستند) انت علیّ کظهر امّی
آنها سخنی منکر و زشت و باطل می گویند و خداوند بخشنده و  ،به دنیا آورده اند

  مهربان است
 ۀبرای آیات نخستین این سوره شأن نزولی نقل کرده اند که مضمون همغالب مفسران 

ماجرا چنین بود که زنی از طایفۀ انصار  .اند هر چند در جزئیات با هم متفاوت ،یکی است
  .شود مورد خشم شوهرش قرار می گیرد و بر طبق رسوم جاهلیت مورد ظهار واقع می

چیزی نمی گذرد  .و نه قابل بازگشت است ظهار  نوعی طلاق بود که نه زن آزاد می شود
می رود و ضمن  )ص(همسرش برای چاره جویی نزد رسول خدا .که مرد پشیمان می شود

تو بر او حرام  :پیامبر می فرماید .بیان سرگذشت خود از آن حضرت چاره جویی می خواهد
است و او  ای رسول خدا او صیغۀ طلاق جاری نساخته :بار دیگر آن زن می گوید! شده ای

تو بر او حرام شده ای و من  :فرمود .استپدر فرزندان من و از همه در نظر من محبوب تر 
ورد و به درگاه او شکایت آآن زن رو به درگاه خدا می  .دستور دیگری در این زمینه ندارم

نماید و به دنبال آن آیات نخست سوره مجادله نازل می گردد و راه حل  مشکل ظهار را  می
آلوسی، طباطبایی،  ،قرطبی: و نک 23/407مکارم شیرازی، (» روشنی نشان می دهد به

   ). ذیل آیات ،ابو الفتوح رازیفخررازی، سید قطب، 
عدم استقلال و  تفویض بی چون و  ۀشأن نزول به وضوح مدعیاّت ما را در زمیناین 

  .چرا  و  مطلق دین به آن حضرت را نشان می دهد
امُونَ علََى النِّساءِ بمِا فضََّلَ اللَّهُ بعَْضَهُمْ علَى بعَْضٍ وَ بمِا أَنفَْقُوا منِْ أمَْوالِهِمْ الرِّجالُ قوَ. ب

فَالصالحِاتُ قانتِاتٌ حافظِاتٌ لِلْغَیبِْ بمِا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی تخَافوُنَ نُشُوزَهنَُّ فَعِظوُهُنَّ وَ 
بوُهُنَّ فَإِنْ أَطعَْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا علََیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ علَیِّاً اهْجرُُوهنَُّ فِی المْضَاجِعِ وَ اضْرِ

اند، به سبب فضلی که خدا به آنان داده و به  ؛ مردان سرپرست زنان)34النساء، ( کَبیراً
زنان صالح فرمانبردار و حافظ ناموس خودند؛ . دهند  سبب اموالی که به زنان نفقه می
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که خدا حفظ کرده است؛ ولی آن زنانی را که از نشوزشان بیم دارید، پند دهید و  چنان
هرگاه . در بستر با او قهر کنید و آنان را بزنید تا این که از شما فرمانبرداری کنند

  .فرمانبرداری کردند، بر آنان راه تعددی بپویید که خدا برتر و بزرگ است
سعد بن ربیع که از نقباء بود و همسرش حبیبه است که این آیه درباره  ل آوردهتمقا

حبیبه بر او نشوز کرده بود و سعد . آن دو از انصار بودند. دختر زید بن أبی زهیر نازل شد
من عزیزم را بستر او قرار . کند نیز او را زده بود که با پدرش نزد پیامبر می رود و عرض می

و آن زن به همراه پدرش  ید شوهر قصاص شودبا: پیامبر فرمود. است ام و او وی را زده داده
جبرئیل نزدم آمد و این آیه . ناگاه پیامبر او را خبر کرد که برگردید. برگشت تا قصاص کند

؛ ما چیزی قصد رخی االله أراد الذی و أمرا االله أراد و أمرا أردنا: پیامبر افزود. را بر من خواند
 .نین قصاص از آن مرد برداشته شدو این چ» کردیم و خدا چیز دیگری را قصد کرد

  )فخررازی، ذیل آیه: ؛ نکذیل آیه 3/68،طبرسی(
دلیل منافات با به  این شأن نزول رامذکور علامه طباطبایی در بررسی روایت البته 

 به نحو کلی و اماّ ؛و آن را از مصادیق نسخ سنّت با وحی نمی شمارد پذیرد عصمت نمی
خداوند متعال در «که  مایند که بسیار رهگشاست و آن اینسربسته به نکته ای اشاره می ن

برخی  ازاحکام آن حضرت تصرف می نماید اماّ اینها همه در احکام ولایت و حکومت 
» ایشان است نه در تشریعات و احکام شرعی چه که این طرز از تخطئه باطل است

  ).4/349طباطبایی، (
  :از این عبارت کوتاه بر می آید که  

  ؛از نظر ایشان احکام ولایی و حکومتی آن حضرت، تشریع محسوب نمی شود ،اوّلاً
این قبیل  ،آن حضرت در احکام ولایی استقلال تام به گونه ای که بشود ادعا کرد، ثانیاً

استقلال  زیرا در این صورت تصرف در آن با؛ امور به آن حضرت تفویض شده است، ندارد
  .و تفویض منافات دارد
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صمت ئه یا به تعبیر ایشان تصرف در احکام حکومتی آن حضرت منافاتی با عتخط ،ثالثاً
مفسر دیگری آن را  امری که ایشان در نقل قول از .خلق عظیم آن حضرت ندارد و

  .)9/287همو، (پذیرند  نمی
چون  ؛جناب از روی اجتهاد خودش بود إذن دادن آن«: استنوشته آن مفسر 

حضرت نرسیده بود و اشتباه در این موارد از  وحیی در این باره به آن تر پیش
که جایز نیست صدور مخالفت با وحی و  آن .جایز و ممکن است است )ع(انبیاء

ند و محال است که پیامیر خدا ا از آن معصوم )ع(انبیاء همۀنافرمانی خداست که 
ت خطاء برود و یا عملاً با آن مخالف ،دروغ بگوید یا در آنچه به وی وحی شده است

  .)9/287همو، : نک(» نماید
پیامبر در این قبیل احکام از وحی تبعیّت نمی کرد و به اجتهاد و نظر خودش  ،رابعاً 

  .عمل می کرد
قَدْ  *یا أیَهَا النَّبِی لِمَ تُحرَِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لکََ تَبْتَغی مَرضْاتَ أَزوْاجکَِ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رَحیمٌ  . ج

وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِی إلِى بَعْضِ  *هُ لَکُمْ تحَلَِّۀَ أَیمْانِکُمْ وَ اللَّهُ مَولاْکُمْ وَ هوَُ الْعلَیمُ الْحَکیمُ فَرَضَ اللَّ
ها بِهِ بأَأَزْواجِهِ حَدیثاً فلَمَا نَبأتَْ بهِِ وَ أظَْهَرهَُ اللَّهُ علَیَْهِ عَرَّفَ بَعضَْهُ وَ أَعرَْضَ عنَْ بعَْضٍ فلَمَا نَ

ای پیامبر چرا چیزی را که ؛ )3-1التحریم، (قالتَْ مَنْ أَنْبَأَکَ هذا قالَ نَبأَنِیَ العْلَیمُ الخَْبیرُ 
به خاطر خشنودی همسرانت بر خود حرام می کنی و  ،خداوند بر تو حلال کرده

خداوند راه گشودن سوگندهایتان را روشن ساخته و  .خداوند آمرزنده و مهربان است
آنگاه که پیامبر یکی از رازهای خود  خداوند مولای شماست و او عالم و حکیم است و

ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش  ،را به یکی از همسرانش گفت
قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری  ،گاه ساختآرا از آن 

گاه آچه کسی تو را از آن  :پرسید ،ا از آن خبر دادهنگامی که پیامبر همسرش ر .کرد
  . باخبر از همه چیز مرا آگاه ساخت خدای دانا و: پاسخ فرمود ؟ساخته است

  :به دست می آیدنکاتی چند به این قرار یه آاز 
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هرچند (پیامبر برای خشنود ساختن همسرانش حلال خدا را بر خودش حرام کرد اولاً، 
اماّ خداوند او را از این بابت مورد بازخواست قرار  ،)ه باشدنداشتتشریع  ۀاین تحریم جنب

ندارد  در مورد خودش حق و استقلال رأی که شانجای این پرسش است که چطور ای .داد
می تواند در امر  ،تواند در امور شخصی خودش بر خلاف فرمان خدا تصرّف کند و نمی
  دین او مستقلاً قانون گذاری نماید؟ خدا و
زیرا تا خداوند او را از افشای  ؛به نهان و غیب افراد آگاه نیست پیامبر از پیش خودیاً، ثان

او نمی دانست که همسرش راز او را  ،رازش توسط یکی از همسرانش آگاه نساخته بود
چه کسی تو را از این ماجرا آگاه  :نگاه که آن همسر از او پرسیدآگو کرده است و لذا ازب

  .من علم غیب دارم :خدای دانا و خبیر مرا آگاه ساخت و نفرمود :ر فرمودپیامب ،ساخته است
 با ایشان معامله کسی را ،همسران پیامبر که نزدیکترین افراد به ایشان بودندثالثاًً، 

زیرا در این صورت از  ؛او را فریفت و چیزی را از او پنهان کرد ،کردند که نمی شود نمی
  .ی راز جویا نمی شدندگاهی پیامبر از افشاآچگونگی 
مظهریّت تامّه  با برداشتی که از برخورداری پیامبر از خلق عظیم و مذکورموارد رابعاً، 

  .منافات دارد ،که عامل اصلی تفویض دین به ایشان است
هِ وَ رسَوُلهِِ وَ ماتُوا وَ وَ لا تُصلَِّ علَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ علَى قَبْرهِِ إِنَّهُمْ کفََروُا بِاللَّ. د

؛ و ای پیامبر بر سر هیچ یک از منافقان که بمیرند، هرگز نماز نگزار )84التوبۀ،( هُمْ فاسقِوُنَ
  .و بر سر قبرشان نایست؛ زیرا آنان به خدا و رسولش کافر شدند و در حال تبهکاری مردند

که این  اعمّ از آن. نیستسازگار  )ص(امر و نهی پیامبربا مظهریت انسان کامل نظریۀ 
در هر حال عمل ایشان مورد تأیید قرار . آیه قبل از عمل پیامبر نازل شده باشد یا بعد از آن

قبل از نزول این آیه بر منافقان نماز توان انکار کرد که آن حضرت  نمی. نگرفته است
  .)8/71مکارم شیرازی، : نک( است گزارده و کنار قبر آنها می ایستاده می

  
  ایجنت. 4

  :شود، به این قرار است  نتایجی که از این مباحث حاصل می
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نقل روایات مربوط به تفویض  دین در منابع معتبر را نمی توان و نباید به معنای . 1
بلکه مفاد این روایات نشان از آمادگی ایشان  ؛وانهاده شدن پیامبر به حال خودش پنداشت

  .لت می دهدهای ناشی از رسا برای پذیرش مسؤولیت
تفویض دین به معنای اعطای اختیارات وسیع حکومتی به پیامبر امری است که . 2

لازمۀ ادارۀ نظام امت اسلامی و رعایت شرایط زمان و مکان است و این غیر از استغنای 
  .ایشان از هدایت و تأییدات الهی است

اری پیامبر از ای صورت گرفته است که برخورد تحلیل و تبیین مذکور مغالطه در. 3
یی احکام ولا خلق عظیم را مرادف با مظهریت علم و اراده خدا پنداشته و براساس آن ریشه 

  .اعتبارش را همین مظهریت دانسته است آن حضرت وو حکومتی 
ت پیامبر مقام ولایت و قرب معنوی آن حضرت به نّس یتاگر ریشه اعتبار و حج .4

ت آن حضرت عین وحی تلقی شود، آنگاه راه و همۀ وجود و شخصیّ حق تعالی اخذ شود
  .گرددهموار می  ،شخصیت متعالی آن حضرت دانسته شود ۀکه قران نیز نازل برای این

نبوّت غیر از عرفان و نبی غیر از عارف است و لذا شؤون مربوط به آن  همچون  . 5
  .داشتن خلق عظیم  را نمی توان در قالب اصطلاحات عرفانی درک نمود

 ۀبلکه عین علم و اراد انچه پیامبر به لحاظ برخورداری از خلق عظیم  مظهر وچن. 6
 ،دازدراء و احکام ایشان می پرآیات متعددی که  به راهنمایی و تصرف در آ ،الهی باشند

  .توجیهی دیگر می طلبد
یعنی برخورداری از خلق عظیم و  ،تبیین ارائه شده از حکمت فاعلی تفویض دین. 7

عصمت در تعارض آشکار با نظریۀ ولایت مطلقۀ  تن آن با مقام مظهریت ومرادف پنداش
در این صورت  ؛ چونفقیه است که یکی از مبانی آن همین روایات تفویض دین است

امام خمینی،  :نک( اختیارات حکومتی پیامبر به غیر معصومین قابل تعمیم نخواهد بود
  .)20/170 ،صحیفۀ نورهمو،  ؛55 ،ولایت فقیه
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احکام حکومتی و ولایی پیامبر تشریع دین محسوب نمی شود و دائر مدار مصالح . 8
زمان و مکان عصر خویش بوده است و لذا با تغییر شرایط و مصالح قابل تغییر است و 

   .زیادی فضایل معنوی اختیارات حکونتی را افزایش نمی دهد
نی مثل آبه غیر از وحی  قر استقلال احکام تشریعی  پیامبر اگر به معنای استناد آنها. 9

اماّ اگر به معنای آن باشد که همۀ اقوال و کردار و  ؛قابل قبول است ،وحی بیانی باشد
هیچ ارتباطی با جنبۀ  اجتهادات آن حضرت مظهر اراده خدا و عین دین و عین وحی باشد و

اکت که وحی در مورد آن س امری است مورد تأمل مگر آن ،بشری آن حضرت نداشته باشد
   .باشد

های ناشی از آن سبب شده است که با  محدودیت غفلت از جنبۀ بشری پیامبر و .10
تأویل برخی آیات یا خارج کردن آنها از سیاق همۀ گفتار و کردارآن بزرگوار عین وحی و 
عین دین محسوب شود و از او تصویر ما فوق انسان ترسیم شود و نه انسان ما فوق و برای 

یلات دور از ذهن آیات مربوط یا تأوتعارض به انکار مستندات تاریخی  رفع بعض موارد
 .بزننددست 
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